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نقیب ‌الممالک راوی قصۀ 

»رموزحمزه« 

مقدمه

محمدعلی ‌نقیب‌الممالک در مواقعی که ناصرالدین‌شاه خواهان 

شنیدن قصه‌ای بود، او را سرگرم می‌ساخت و برایش قصه‌هایی 

زیبا و شنیدنی نقل می‌کرد و از آنجا که شاه نیز فردی کتاب‌خوانده 

و اهل ذوق بود وظیفۀ نقیب‌الممالک بسیار دشوارتر می‌شد، 

زیرا مجبور بود قصه‌های زیبا و متنوعی نقل کند که مورد پسند 

شنوندۀ مخصوص خود، یعنی شاه قاجار واقع شود. به احتمال 

زیاد یکی از علل مهمی که نقیب‌الممالک را واداشته است که از 

گفتن قصه‌های رایج روزگارش نظیر رستم‌نامه و حسین کرد 

صرف‌نظر کند و به خلق داستان‌های متفاوت و شنیدنی بپردازد، 

)محجوب  بوده است  نکته‌سنجی و مشکل‌پسندی شاه  همان 

.)496 :1386

الان در 
ّ
قصۀ رموزحمزه از معدود قصه‌هایی است که نق

دوران گذشته، به‌ویژه دورۀ صفویه و قاجار، در قهوه‌خانه‌ها، 

کوچه و بازار و به‌خصوص دربار شاهان نقل می‌کرده‌اند، زیرا 

»در میان داستان‌های عامیانه هیچ‌یک شهرت و محبوبیت قصۀ 

حمزه را در میان مسلمانان سراسر گیتی نیافته است« )همان: 

552(؛ بنابراین می‌توان گفت که طبیعی است نقیب‌الممالک، 

ال‌باشی مخصوص دربار ناصرالدین‌شاه، برای بازنماندن از 
ّ
نق

ر نقال خود و از آن مهم‌تر برای جلب رضایت 
َ
د
َ
دیگر رقیبان ق

شاه، دست به خلق چنین اثر گرانسنگی بزند.

رموزحمزه از معدود قصه‌های پرطرفدار است که در گذشته 

به شکل‌های مختلفی تحریر شده است و قصه‌خوانان با توجه 

به تغییرات و تحولات عصر خود، این قصه را نقل می‌کرده‌اند. 

از این قصه در فهارس  به همین دلیل چند تحریر متفاوت 

شناسانده شده است )درایتی 1389: 910/5(. 

نسخۀ مورد بحث ما در کتابخانۀ وزیری یزد، به شمارۀ 

3918 نگهداری می‌شود. این نسخه دارای 256 برگ است و با 

خط نستعلیق تحریری به وسیلۀ محمدصادق شیرازی در شوال 

  2426 1263 کتابت شده است. هر صفحه دارای 21 سطر

سم است و بعضی از عنوان‌ها و نشانه‌ها با شنگرف نوشته شده 

با تیماج  است. کاغذ آن فرنگی و جلد این نسخه مقوایی، 

مشکی در ابعاد 3۲/521 سم است. آغاز و انجام این نسخه 

از بین رفته است.

برای اثبات ادعای نگارنده در خصوص نسـبت این نسخه 

به نقیب‌الممالک، قرینه و دلایلی چند از جمله شباهت فراوان 

اشعار، نا‌م‌های قهرمانان قصه، جمله‌سازی‌ها، توصیف‌حرکات، 

اعمال و مناظر طبیعی، تکیه‌کلام‌ها در این نسـخه، با دو قصۀ 

امیرارسلان و ملک جمشـید وجـود دارد کـه در ادامه به آن‌ها 

اشـاره می‌کنیـم. عالوه بر این موارد اسـتناد کردن به سـخنان 

نسخه‌شناسـان اسـت کـه بـه نسـبت قصـۀ رموزحمـزه بـه 

نقیب‌الممالک به صراحت اشاره کرده‌اند. از آن جمله است:

محمد شیروانی در فهرست نسخه‌های کتابخانۀ وزیری 

یزد، این اثر را متعلق به نقیب‌الممالک دانسته است. )شیروانی 

‌1353:‌    1848( همچنین آقا بزرگ طهرانی نیز خالق »رموزحمزه« 

را نقیب‌الممالک معرفی کرده است )طهرانی 1403: 252/11( و 

احمد منزوی هم گویا متوجه چنین انتسابی شده است )منزوی 

 .)3718/5 ،1351

علیرضا ذکاوتی قراگزلو در مقالۀ خود با عنوان »رموز حمزه 

یا امیر حمزۀ صاحبقران«، به رد نظر آقا بزرگ طهرانی در الذریعه 

پرداخته است و دلیل این اشتباه را »مشابهت بعضی وقایع و 

اسم‌های آدم‌ها و اماکن« قصۀ رموزحمزه به قصۀ امیرارسلان 

می‌داند )ذکاوتی قراگزلو 1387: 406(. البته قابل ذکر است که نسخۀ 

مورد بحث ما، هم از نظر محتوا و هم از نظر سبک نگارش، 

بسیار متفاوت با قصۀ مدنظر ذکاوتی است.

برای روشن شدن موضوع در اینجا به بررسی شباهت‌های 

بیان شده در قصۀ رموزحمزه با دو قصۀ امیرارسلان و ملک‌جمشید 

می‌پردازیم:

راضیه رستمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
rostami.raziye@gmail.com
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شعر

از جملۀ موارد مهمی که با مشاهدۀ آن متوجه می‌شویم که 

رموزحمزه نقیب‌الممالک، پدیدآورندۀ قصه‌های  خالق قصۀ 

مشترکی  اشعار  وجود  است،  ملک‌جمشید  و  امیرارسلان 

است که به مقتضای زمان، مکان و حوادث قصه آمده است. 

برای مثال در هر سه قصه، راوی بعد از بیان آغاز صبح، ابیاتی 

متناسب با همان زمان را به کار گرفته است.

ــ شب شبی بود که سر کینه جویان به بالش استراحت 

نرسید و تا صبح کمان‌ها را به هوای آتش چاق می‌کردند و تیغ‌ها 

را به زهرآب صیقل می‌نمودند تا روزانۀ دیگر

روز دیگـــر که طفـــل این مکتب

تخته را شســـت از ســـیاهی شب

آســـمان زد به رســـم هـــر روزه

فیـــروزه  لـــوح  بـــه  قلـــم زر 

)نقیب‌الممالک، گ 2ب(

ــ هنگامی که گنجور قدرت در خزانۀ افق را گشود و دست 

زرافشان آفتاب جواهر کوکب به زیر مخزن دامان آورد

ـــب  ـــن مکت ـــل ای ـــه طف ـــر ک روز دیگ

ـــب ـــیاهی ش ـــت از س ـــه را شس تخت

روزه هــر  بــه رســم  زد  آســمان 

فیـــروزه  لـــوح  بـــه  قلـــم زر 

)همو ‌1356: 461(

ــ زمانی که گنجور قدرت در خزانۀ افق را گشود و دست 

زرافشان خورشید جواهر کوکب به زیر مخزن دامان کشید و 

آفتاب جهانتاب طلوع نمود

روز دیگـــر که طفـــل این مکتب

تخته را شســـت از ســـیاهی شب

آســـمان زد به رســـم هـــر روزه 

فیـــروزه  لـــوح  بـــه  قلـــم زر 

)همو ‌1384: 29(

نام‌های مشترک

با بررسی نسخۀ رموزحمزه دریافتیم که اسم‌های زیادی از این 

قصه از جمله رستم‌خان، اکوان دیو، فرّخ‌لقا، بهمن، جمشید، 

دیگر  قصۀ  دو  با  زرّین‌ملک  و  جادو  سوسن  دیو،  افغان 

مشابهت دارد و »پیداست که ]این اسم‌ها[ همواره در ذهن 

مؤلف کتاب خلجان داشته است« )محجوب  1368: 489(.

خطاب

تغییر  »برای  اغلب  را  خطاب‌ها  نقیب‌الممالک  کلی  به‌طور 

چشم‌انداز داستان و در نتیجه تغییر شخصیت، جریان داستان 

و زمینۀ داستان به کار گرفته است. نقال به طور مستقیم با 

خطاب دوم شخص به مخاطب می‌گوید: ... را داشته باش.. از 

... بشنو« )‌مارزلف، به نقل: از یاوری 1388: 162(. در مثال‌های زیر 

شاهد موارد متفاوتی از خطاب‌ها هستیم که نقیب‌الممالک در 

آثارش به صورتی مشابه به کار برده است.

ــ اما خورشید چون به کنار دریا رسید امر کرد تا کشتی 

درست کنند. این‌ها را در کشتی ساختنی داشته باش، اما چند 

کلمه بشنو از آنکه باشد به جهان فرزانه، اسدبن کرب دیوانه 

)نقیب‌الممالک، گ 2ب(.

ــ امیرارسلان را در باغ به گریه و غزل‌خوانی داشته باش؛ 

چند کلمه از قمر وزیر بشنو که قدری در کوچه‌ها گردید )همو 

.)218 :1356

ــ پس با سر و پای برهنه یک طرف بیابان را به نظر گرفت 

و چون تیر شهاب شروع کرد به رفتن. چند کلمه از غلامان 

شاهزاده بشنو: تا غروب منتظر شدند، دیدند ملک جمشید 

نیامد )همو 1384: 14(.

ــ اما چند کلمه از خورشید بشنوید، خورشید چون به کنار 

دریا رسید کشتی نبود امر کرد کشتی چند ساخته و در میان آب 

آمده )همو، گ 3ب(.

ــ اما چند کلمه از امیرارسلان نامدار بشنوید که در خانه 

مواجه کاووس با خواجه طاوس صحبت می‌داشت )همو 1356: 

.)187

ــ حارث خود خزانه نداشت از شاهنشاه زر گرفته به سپاه 

داد و در انتظار پادشاهان بود، اما چند کلمه از شاه و ماه جوانان، 

نورالدهربن بدیع‌الزمان، عرض کنیم )همو، گ 6الف(.
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نبض  و  بود  نمانده  رویش  به  رنگ  کاووس  خواجه  ــ 

نداشت، اما چند کلمه عرض کنیم از امیر هوشنگ و اهل 

کلیسا )همو 1356: 150(.

توصیف

زمانی که نقال قصد دارد مخاطب خود را با حوادث قصه درگیر 

کند می‌کوشد تا با توصیف‌های متفاوت به »گزارش رخدادهای 

بیرونی و کردارهای چشمگیر قهرمانان که درخور وصف بیشتر 

و هنرنمایی‌های لفظی‌اند و پشتوانۀ پرباری در سنت دارند« 

بپردازد )یاوری 1388: 173(.

در  فارسی  نوین  داستان‌های  برخلاف  قصه‌ها  این  در 

دوره‌های بعد، به توصیف زمان بسیار کمتر توجه شده است. 

در واقع توصیف زمان در قصه‌های عامیانه بیشتر به توصیف 

طلوع و غروب خورشید محدود می‌شود و نقال این قصه‌ها، 

نقیب‌الممالک، تلاش می‌کند که دادِ این هنر دیرین در متون 

منثور فارسی را بدهد. 

وصف طلوع آفتاب

- همین که آفتاب عالم‌تاب سر از دریچۀ خرچنگ به اذن 

ملک بافرهنگ، سر زد بر این کوه‌های پرپلنگ و در این 

دریاهای پرنهنگ و صحرای پر خار و سنگ، عالم را از نور 

منور و مزین ساخته )نقیب‌الممالک، گ 2الف(.

- تا روز دیگر که آفتاب گلرنگ به امر ملک بافرهنگ 

از این کوه‌های پرپلنگ و دریاهای پرنهنگ سر بیرون آورده 

عالم را به نور خود مزین نمود )همو 1356: 441(.

توصیف غروب آفتاب

ــ از هر دو جانب لشکر بر یکدیگر ریخته و جنگ مغلوبه شد 

تا آفتاب پر بر چاهسار مغرب کشیده، از هر جای طبل 

نهادند  خود  آرامگاه  به  رو  لشکر  دو  هر  و  زدند  بازگشت 

)نقیب‌الممالک، گ 2ب(.

ــ پای در جنگل نهاد و به سرعت گلبانگ بر قدم می‌زد، تا 

کنار چشمه‌ای  در  کشید؛  مغرب  چاهسار  بر  سر  آفتاب 

نشست و قدری میوۀ جنگل خورد )همو ‌1356: 68(.

ــ ناچار در آن بیابان قدم می‌زد و عرق می‌ریخت تا هنگامی 

که قرص خورشید سر به چاهسار مغرب کشید و شب بر 

سر دست درآمد )همو  1356: 368(.

ــ تا شب بر سر دست آمد اقرع فرمود تا کنارۀ رود را 

چراغان کرده )همو، گ 3الف(.

ــ کنیزان بزم آراستند و می به گردش درآوردند تا زمانی که 

شب بر سر دست آمد )همو  1384: 37(.

وصف مکان

در قصه‌های نقیب‌الممالک، به ندرت شاهد توصیف مکان 

هستیم و به طور کلی یک مورد که به وصف جنگل می‌پردازد 

بیشترین کاربرد را در این قصه‌ها داشته است و چنانکه در 

نمونه‌های زیر مشاهده می‌شود می‌توان گفت در سه قصه شبیه 

به یکدیگر آمده است.

ــ درختان سردسیری و گرمسیری، کاج، عرعر، صنوبر، 

سر بر سر پای فلک برکشیده و پا بر کیمخت زمین استوار 

در میان باغچه سرا گل‌های رنگارنگ )نقیب‌الممالک، گ 25الف(.

- درختان سرسیری و گرمسیری و عرعر و صنوبر و 

سرو و کاج و چنار و بید سر به فلک کشیده و پا به کیمخت 

زمین استوار کرده، نهرهای آب روان از هر طرف چون کوثر و 

سلسبیل جاری )همو 1356: 481(.

- درختان سردسیری و گرمسیری عرعر و صنوبر و 

شمشاد و بید و نارون و سرو و کاج و فوفل سر بر فلک 

کشیده و پا بر کیمخت زمین استوار گردانیده... )همو39:1384(.

توصیف نبرد

برای  مناسبی  بسیار  موقعیت  قصه‌ها  این  قهرمانان  نبرد 

نقیب‌الممالک به شمار می‌رود تا بتواند هر چه بیشتر هنر خود 

با  نمایش بگذارد. در حقیقت »صحنه‌های رویارویی  به  را 

کشتن  و  تن  به  تن  نبرد  پنجه‌افکندن،  رجزخوانی،  حریف، 

و  بدیعی  آرایش‌های  نمودن  جاهای  از  دیگر  یکی  حریف 

شگردهای بیانی است و نقیب‌الممالک در بیان این مضمون‌ها 

 به سنت نقالی وفادار است« )یاوری 1388: 171(. بارزترین 
ً
کاملا

توصیف در نبردها، چنان‌که در نمونه‌های زیر شاهد هستیم، این 

قصه‌ها  این  قهرمانان  مقابل  در  هر کسی  که  است  مضمون 

ایستادگی کند همچون »خیارتر قلم گردید/ دو نیم شد«.
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ــ شاهزاده دست او را گرفته و تیغ را از کفش بیرون آورده، 

و به همان گرمی زد بر کمرش که مانند خیار تر قلم گردید 

و خود را بر سپاه او زد )نقیب‌الممالک، گ 52الف(.

ــ چنان به کمرش نواخت که مثل خیار تر به دو نیم شد 

و دوپارۀ پیکرش چون دو پارۀ کوه به زمین آمد )همو 1356: 482(.

ــ چنان بر دوال کمرش زد که چون خیار تر به دو نیمه 

گردید که رعد و برق برخاست )همو 1384: 83(.

 کرک 
ً
 و قهرا

ً
ــ دلاور سر دستش را با تیغ گرفته و تیغ جبرا

ش بیرون کشید وهی بر او زد که 
َ
ف
َ
کرک به زور منم الم از ک

مال بد نصیب جان صاحب. بگیر تیغ خود را...)همو، گ 1ب(.

ش بیرون کشید، گفت: مال 
َ
ف
َ
ــ به یک فشار تیغ را از ک

حلال نصیب جان، بگیر از دست من )همو ‌1356: 59(.

توصیف شادی

نقیب‌الممالک در اغلب موارد در قصه‌های خود، برای بیان 

شادی و نشاط قهرمانان از دو مورد »نقارۀ شادی« و »طبل 

بسامد  که  است  ذکر  قابل  البته  و  می‌کند  استفاده  بشارت« 

استفاده از مورد دوم بسیار بیشتر از مورد اوّل است.

ــ شاه سلیمان در برج نقارۀ شادی نواخت و تاج‌ها بر هوا 

انداختند )نقیب‌الممالک، گ 79ب(.

ــ نقاره‌خانۀ شادی به نوازش درآوردند. شربت و شیرینی 

خوردند و شراب لعل رنگ را ساقیان شوخ و شنگ به گردش 

درآوردند )همو 1356: 424(.

ــ نقاره‌خانۀ شادی زدند و هفت شبانه روز به عیش و 

عشرت مشغول بودند )همو 1384: 269(.

ــ مالک ملکوت خوشحال شده طبل بشارت بنواخت 

)همو، گ 3ب(.

ــ برخیز بگو نقارۀ بشارت به نوازش درآرند )همو 1356: 

.)394

ــ حکم کرد تا طبل بشارت کوبیدند و صدای شادی سپاه 

او بلند گردید )همو 1384: 260(.

توصیف خشم و عصبانیت

بسامد این مورد، در قصه‌های نقیب‌الممالک بسیار اندک است 

موجودات  وصف  در  بیشتر  رده،  این  قالبی  »گزاره‌های  و 

غیرانسانی داستان یا اشخاصی است که رو در روی قهرمان 

قرار دارند« )یاوری 1388: 174(. جالب است بدانیم نقیب‌الممالک 

برای توصیف خشم و عصبانیت افراد قصه‌هایش در اغلب 

موارد از عبارت »دود ناخوش از دماغش بیرون آمد/ متصاعد 

شد« استفاده می‌کند که کنایه از سوخته شدن و ویران گردیدن 

است )میرزانیا  1382: 430(.

ــ چون این خبر به خورشید رسید دود ناخوش از دماغش 

بیرون آمد )نقیب‌الممالک، گ 20الف(.

ملکه  دماغ  از  ناخوش  دود  ــ از شنیدن این کلمات 

متصاعد شد )همو 1356: 256(.

ــ شاهزاده از شنیدن این حرف دود ناخوش از دماغ به 

در آمد و آتش به جانش افتاد )همو 1384: 166(.

توصیف تهدید

می‌توان گفت که تهدید از جمله گزاره‌هایی است که در بیشتر 

مواقع در میان رجزخوانی‌ها و در میدان جنگ از زبان پهلوانان 

که  تصویری  گونه‌گونی  روی،  هر  »به  می‌شود.  بیان  قصه 

دیگر  در  و  هست  امیرارسلان  در  است  معتقد  محجوب 

قصه‌های عامیانه نیست« نیز در قصۀ رموزحمزه دیده می‌شود 

)یاوری‌ 1388: 176(. 

نقیب‌الممالک برای توصیف تهدید نیز مانند توصیف اندوه 

و خشم قهرمانانش، از عبارات کنایی استفاده می‌کند و از میان 

آن عبارت‌ها خاک در سر کسی کردن که کنایه از عزادارکردن و 

بدبخت کردن است، دارای بیشترین بسامد است، اما در قصۀ 

»رموز حمزه« برخلاف قصه‌های امیرارسلان و ملک‌جمشید 

این کنایه همان‌گونه که در مثال آخر دیده می‌شود برای سرزنش 

به کار گرفته شده است.

ــ ای تاجرک اگر به فلک رفته که خاک در کاسۀ سرت 

می‌کنم )نقیب‌الممالک، گ 3 الف(.

ــ برو اگر به دلخواه من جنگ کردی از تقصیرت می‌گذرم 

والا خاک در کاسۀ سرت می‌کنم )همو 1356: 451(.

ــ خاک بر سرت که خوب عاشقی هستی! بعد از این 

چگونه می‌خواهی به روی یارت ماه عالمگیر نگاه کنی؟ )همو 

.)198 :1384
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دشنام

دشنام‌ از جمله موارد پرکاربردی است که در این قصه‌ها دیده 

می‌شود. دلیل اصلی این میزان فراوان دشنام‌ را می‌توان بازتاب 

فرهنگ اجتماعی مردم عصر قاجار در این قصه‌ها دانست. البته 

این نکته را باید متذکر شد که این دشنام‌ها در کتاب‌های قبل از 

نقیب‌الممالک وجود داشته است، اما بسامد آن در این دوره 

بیشتر است. از میان این دشنام‌ها عبارت »نمک‌ به حرام« و 

»حرامزاده« بیشترین بسامد را دارد. 

در دوران قاجار دشنام نه تنها در بین مردم عامه که حتی 

در گفت‌وگوی شاهان و بزرگان درباری، رواج بسیار داشته 

است. برای نمونه می‌توان به نامۀ ناصرالدین شاه برای امیر 

کبیر اشاره کرد. »... کدام مادر ق... می‌تواند یک دم در 

حضور ما از شما بد بگوید. به خدا قسم هر کس از شما بد 

بگوید، چه در حضور ما، چه در مقابل دیگران، حرامزاده‌ام 

اگر نگذارمش جلو توپ« )امانت 1383: 215(.

ــ خورشید سر برآورده گفت: ای نمک به حرام بارگاه 

سلیمانی را به ایرج می‌توانی داد؟ )نقیب‌الممالک، گ 2الف(.

ــ پطرس شاه از سخنان قمر وزیر به سر غیرت آمد و به 

شمس وزیر گفت: حرام زادۀ نمک‌به‌حرام چنین دولتخواهی 

می‌کنی و با من به مکر و حیله راه می‌روی )همو 1356: 100(.

ــ ای نمک به حرام نادرست، چه کار می‌کنی؟ دست نگاه 

دار )همو 1384: 197(.

ــ و از آن طرف لونک حرامزاده پرش انداخته، کار بر لشکر 

نورالدهر تنگ کرده بود )همو، گ 10ب(.

ــ بی‌اختیار نعره برآورد حرامزاده در اینجا چه می‌کنی؟ 

)همو 1356: 146(.

تو کشته  و هم  من  باشد هم  بیدار  حرامزاده  آن  اگر  ــ 

می‌شویم و از دست او جان به در نخواهیم برد )همو 1384: 169(.

اصطلاحات مشابه

قصه‌های  یعنی  دیگر  قصۀ  دو  و  رموزحمزه  قصۀ  میان  در 

امیرارسلان و ملک‌جمشید، اصطلاحات مشابه فراوانی دیده 

می‌شود که خود بیانگر آن‌اند که خالق این قصه‌ها به احتمال زیاد 

می‌تواند یک نفر باشد و حتی اگر بنا را برآن بگذاریم که این 

اصطلاحات در بین مردم عامه رایج بوده است و خواه‌ناخواه 

تفاوت  بازهم  یابد،  راه  نویسنده‌ای  هر  آثار  به  می‌توانسته 

خاص  اصطلاحات  این  کارگیری  به  نحوۀ  در  نویسندگان 

مشخص می‌شود. برای مثال در قسمت زیر به دو مورد از این 

مشابهت اشاره می‌کنیم:

ــ اما در این وقت زرقام حاضر بود، خبر به اسد رسانید. 

آتش به جان اسد افتاد. در ساعت با قزاقان سوار شده و روانه 

شد )نقیب‌الممالک، گ 8ب(.

ــ چون باران بنا کرد به گریه کردن! آتش به جان شاهرخ‌شاه 

و آصف وزیر افتاد )همو 1356: 404(.

ــ چون ملک جمشید این سخن را شنید آتش بر جانش 

افتاد )نقیب‌الممالک 1384: 42(.

ــ اما شاهزاده نورالدهر اسد را دید گل از گل او شکفته 

شد. فرج گفت: بهروز این چه نوع است )همو، گ 21 ب(.

ــ ارسلان مقدمۀ شیر کشتن و خدیو مصر را نجات دادن 

همه را بیان کرد. گل از گل خواجه نعمان و بانو شکفته شد 

)همو ‌1356: 14(.

نتیجه	

میرزامحمدعلی نقیب‌‌الممالک، نقالباشی دربار ناصرالدین‌شاه 

قاجار بود. وی در مواقعی خاص برای سرگرم کردن شاه، 

قصه‌هایی زیبا و شنیدنی را نقل می‌کرد. از نقیب‌الممالک دو 

اثر منتشر شده به نام‌های امیرارسلان و ملک‌جمشید، ‌و یک 

اثر چاپ نشده با عنوان زرین‌ملک به جا مانده است. به‌نظر 

می‌رسد علاوه بر این قصه‌ها، قصۀ دیگری به نام رموز حمزه 

دارد که تاکنون ناشناخته مانده است. برای اثبات این ادعا 

شیروانی،  محمد  چون  نسخه‌شناسانی  سخنان  از  گذشته 

آقابزرگ طهرانی و احمد منزوی که به صراحت به این نسبت 

که  مشترکی هست  اشعار  از جمله  قراینی  کرده‌اند،  اشاره 

قصه‌گو آن‌ها را به مقتضای زمان، مکان و حوادث قصه آورده 

است، همچنین نام‌های مشترک و توصیف‌های مشابهی چون 

توصیف طلوع و غروب آفتاب، مکان، نبرد، شادی، اندوه، 

مشترک  اصطلاحاتی  و  دشنام  تهدید،  عصبانیت،  و  خشم 

وجود دارد که می‌تواند نشان‌دهندۀ یکی بودن خالق قصه‌های 

امیر ارسلان، ملک‌جمشید، زرین‌ملک و رموزحمزه باشد.
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